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نوجوان  پسر  نجیب  که  خواندید  قبل  قسمت   های  در 
افسر  با  اتهام دزدی دستگیر شده و مسعود  به  افغان 
هشت  و  چهل  تا  که  گذاشته  قرار  کلانتری  نگهبان 
بیاورد.  دست  به  اصلی  دزدان  از  نخی  سر  ساعت 
مسعود می فهمد که از خانه ی آن ها پارک و خانه ی دزد 
رویشان  که  کفش هایی  بند  هم  بعد  است.  معلوم  زده 
لک خون خشک شده را توی پارکینگ خانه شان پیدا 
محل  بچه  های  از  یکی  به  که  سروان  جناب  می کند. 
با حسام  به مسعود می گوید  کرده  نام حسام شک  به 
دوست شود و حسام پیشنهاد کاری با پول زیاد را به 
مسعود می دهد. این کار نگهبانی به جای حسام است. 
از پنجره ی طبقه ی  چهارم خانه ی خودشان! و  آن هم 

حالا ادامه ی داستان:

حسام لبه هاى گونى را گرفت و داد زد: »مسعود نامرد! اين 
كيه ديگه؟«

اشكان لبه ى گونى را پشت گردن حسام جمع كرد و گفت: 
»آشنام آق حسام!«

حسام با پشت آرنج توى دنده ى اشكان زد و گفت: »ولم كن 
خرمگس!« 

آن كه حسام  از  قبل  اما  آمد،  بيرون  اشكان  از دست  گونى 
بتواند گونى را از سرش بيرون بكشد مسعود دست راستش را 
گرفت و پيچاند. اشكان با يک دستش لبه ى گونى را گرفت و 
با دست ديگرش مچ حسام را از دست مسعود گرفت و گفت: 

»تو برو لب پنجره، من هواشو دارم!«
  اشكان خودش را تاب داد و گفت: »ولم كن تا ساختمون 

رو نريختم سرت!« 
گفت:  و  كمرش  گودى  به  چسباند  را  حسام  دست  اشكان 

»بريز ببينم چه غلطى مى كنى؟«
 حسام ساكت شد و دست ديگرش را برد توى جيب كت اش. 

اشكان گفت: »آفرين پسر چيز فهم!«

حسام سرش را به سمت جيبش چرخاند و گفت: »الان مامورا 
پشت درن ديگه!«

مسعود برگشت و به حسام نگاه كرد. خط باريک نورى روى 
افتاده بود. مسعود دستش را توى جيب حسام  لبه ى جيب 
فرو كرد و با گوشى روشن بيرون آورد. حسام شماره ى فراز را 
گرفته بود. مسعود گوشى را قطع كرد و برگشت كنار پنجره. 
بالاى  مامورى  و  بودند  ايستاده  خانه  در  دو طرف  مامور  دو 
ميان  دست بند  با  جفتشونم  »الان  گفت:  مسعود  بود.  ديوار 

بيرون حسام خان!«
اشكان همان طور كه يک دستش به لبه ى گونى بود و يک 
بود،  داشته  نگه  كمرش  پشت  را  حسام  مشت  هم  دستش 

خودش را كشيد طرف پنجره. اشكان گفت: »اون جا رو؟«
مسعود نگاه اشكان را دنبال كرد. سر كوچكى از بالاى ديوار 
خودش  بعد  و  كرد  نگاه  را  كوچه  طرف  دو  كنارى  خانه ى 
را بالا كشيد و در يک چشم به زدن از ديوار پايين پريد و 
دويد طرف چهارراه. اشكان گفت: »كوتوله هه است، زنگ بزن 

سروان تا در نرفته!«
قبل از اين كه مسعود شماره بگيرد تاكسى زرد پدرش جلوى 
مرد ترمز كرد. مرد پريد توى تاكسى. اشكان گفت: »خسته 

نباشى! بابات زرنگ تر بود!«
تاكسى با سرعت زياد حركت كرد و از ديد مسعود و اشكان 
روى  لاستيک  شدن  سابيده  صداى  بلافاصله  اما  شد.  خارج 
كف خيابان بلند شد و تاكسى با سرعت زياد برگشت و  با يک 
دور پليسى كه باعث شد دود از چرخ هايش بلند شود، ايستاد. 

اشكان گفت: »باباتم يه پا شوماخر بود ما خبر نداشتيم ها!«
با يک  و  را خم كرد  بود، شانه اش  تا حالا ساكت  حسام كه 
حركت اشكان را هل داد طرف پنجره. تعادل اشكان به هم 
خورد و بالاتنه اش از پنجره آويزان شد. مسعود دست اشكان 
بيرون  سرش  از  را  گونى  حسام  داشت.  نگه اش  و  گرفت  را 
كشيد و از پله ها پايين دويد. اشكان و مسعود پشت سرش 
شد.  روشن  صديقى  آقاى  و  مسعود  خانه ى  چراغ  دويدند. 

حسام خودش را رساند به در و دستگيره را كشيد. در كوچه 
توى سر  را كشيد  كارتن خواب  ميرهادى كلاه  باز شد،  كه 

حسام و گفت: »بپوش نچايى داش حسام!«
را دور گردن  اشكان دستش  را عقب كشيد.  حسام خودش 
ميرهادى  فرزاد  پسرعمو  »سركار  گفت:  و  كرد  حلقه  حسام 

كارتن خواب جان، دست بند همرات هست؟«
پدر مسعود گفت: »جناب سروان من نمى خواستم اينا بفهمن 
بچه ها لوشون دادن، حالا چند وقت بعد كه آزاد بشن و بيان 

سر وقتشون چى؟«
جناب سروان گفت: »نگران نباشين با پرونده اى كه اينا دارن 

حالا حالاها مهمون قانونن!«
مسعود گفت: »پس نجيب چى؟«

بود، روشن  روبرو  ديوار  را كه روى  مونيتورى  جناب سروان 
ايستاده  شيشه اى  پشت  قد  مردكوتاه  و  حسام  و  فراز  كرد. 
اما فراز و همدست اش زل زده  بودند. سر حسام پايين بود، 
بودند به شيشه ى روبه روى شان. چند لحظه بعد نجيب همراه 
مامورى داخل شد و پشت به دوربين ايستاد. مامورى گفت: 

»اينا رو مى شناسى؟«
 نجيب سرش را بالا آورد. فراز خميازه كشيد و بعد چشمک 
اونا  »نترس  گفت:  مامور  رفت.  عقب  قدم  يک  نجيب  زد. 

نمى بيننت. حالا مى شناسى؟«
نجيب دوباره به شيشه نگاه كرد. فراز همچنان زل زده بود به 

شيشه. نجيب سرش را پايين انداخت و گفت: »نه!«

ادامه ی ماجرا را در هفته ی بعد بخوانید.
از  ساله   16 جمالی  مهدی  را  هفته  این  درست  حدس 
نادیا  و  بومهن  از  ساله   14 یزدانفر  هدیه ی  و  خرم آباد 
فرستاده اند  برایمان  اصفهان  از  ساله   16 رسولی 
نسترن  نوشته ی  بازی  آخر  کتاب  جلد  یک  که 
ارسال  آدرس شان  به  خودمان(  فتحی)آی کوله نویس 

خواهد شد.

معصومه یزدانی

قسمت سیزدهماینا رو می  شناسی؟

حمید حاجی میرزایی

بندکفش ها سکوت کرده اند

 شعر هاى 5 تومانى !  

داستان دنباله دار

خانه ى شلوغ 
پیرمرد تنها

پیرمرد شب روى مبل 

سیاهش مى نشست

و خاطره ها یکى یکى از 

دودکش مى آمدند تو 

و او را از تنهایى در 

مى آوردند 

كه  است  همين  جغرافيا  كارشناس  يک  ويژگى هاى  از  لابد 
گرفته  هوا شناسى  سازمان  از  بياورد.  در  جا  همه  از  سر  بتواند 
كارشناس  خوب بخت«  »زهره   ... و  مهدكودک  و  مدرسه  تا 
اما خودش مى گويد شغلش هيچ  ربطى  جغرافياى شهرى ست، 
به رشته اش ندارد. چون مربى مهدكودک است و براى نوجوان ها 
هم شعر مى سرايد. او چيزهاى ديگرى هم مى گويد. اين كه از 
به  5تومان  دانه اى  را  كدام  هر  و  مى نوشت  شعر  هشت سالگى 

خواهرش مى فروخت!

»بزرگی«
نمی دانم چرا

وقتی گریه می کنم

جهان را سیل نمی برد

یعنی جهان

از غصه های من بزرگ تر است؟

زهره خوب بخت
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